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 کیو سیالانگ

Qiu Xiaolong 

 

نویس جنایی، شاعر ( رمان1953نگ )متولد شانگهای، چین، لاسیاکیو 

 سنت لوئیسها در انگلیسی زبان، مترجم ادبی، منتقد و محقق است که سال

به آمریکا رفت  1988زندگی کرده است. او در ابتدا در سال  میزوری ایالات

الیوت بنویسد، اما به دنبال کشتار و اعتراضات تا کتابی درمورد تی. اس. 

یت حزب و اذ ، در آمریکا ماند تا از آزار1989من در سال آنمیدان تیان

کمونیست چین جلوگیری کند. او دوازده رمان جنایی جذاب و رمزآلود را به 

ی بازرس چن چائو منتشر کرد. این مجموعه شامل عنوان بخشی از مجموعه

ی آنتونی در سال ی جایزهکه به عنوان رمان برتر برنده مرگ قهرمان سرخ

ها ی کتابای با شخصیت وفادار. همهشد و همچنین رمان رقصنده 2001

نویسد درمورد سربازرس چن چائو، پلیسی با طبع شاعرانه که خودش شعر می
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ها، چین و رفیق کارآگاهش یو است. درکنار موضوع اصلی، نگرانی اصلی کتاب

 ست. مدرن ا

هایی از  شاعران قدیمی و مدرن چین، قولهر کتاب، شامل نقل

، اطلاعاتی درمورد غذا، معماری، تاریخ، سیاست، گیاهان دارویی کُنفُوسیوس

 ی است. رو فلسفه چینی و همچنین آیین دادرسی کیف

های او که سربازرس چن چائو  نقش اصلی آن است، به دلیل  مجموعه رمان

از زندگی مدرن چین کمونیستی ترسیم کرده است، مورد تصویر دقیقی که 

ی تحسین قرار گرفته است، جایی که در آن گذر دشوار  به سوی جامعه

 های سنتی چین و دولت بروکراتیک وداری با ارزشتر و اقتصاد سرمایهغربی

 ظالم در تضاد است. 

از  نگسیالا کیوبسیاری از منتقدان به این نتیجه رسیدند که توصیفات 

ترین قسمت کتاب و معمای قتل به عنوان ابزاری ی آن، جذابچین و جامعه

 برای ترسیم تصویر مردم بوده است.

 

 آرزو کرمی
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 سخن ناشر

 
ی معمایی، پلیسی در زمینه پس چاپ چندین کتاب و مجموعه نشر کامک

مروی ی قلو ماجرایی همچون آلوسیوس آرچر، کارآگاه وارویک و مجموعه

مندان این سری قابیل، شاهد استقبال خوبی از طرف خوانندگان و علاقه

ها بوده است و باعث خوشحالی و افتخار ماست که مورد لطف کتاب

 ایم.مندان و خوانندگان عزیز قرار گرفتهعلاقه

کتاب وقتی سرخ سیاه است هفتمین جلد از مجموعه قلمروی قابیل است؛ 

های پلیسی و معمایی از نویسندگان مختلف از ای که شامل کتابمجموعه

معمایی از -جنایی-رمان پلیسی کی است سیاه سرخ وقتیسراسر دنیاست. 

 کارآگاه چن، که سومین کتاب از مجموعه کارآگاهی اوست.

ی پلیس شانگهای سربازرس چن چائو از اداره مهیج داستان نیاشروع  در

ش، دبیر حزب، ناراحت است اما برد، تا حدی از رئیسدر مرخصی به سر می

بیشتر به این دلیل که پیشنهادی از سوی یک تاجر دریافت کرده است که 

 تواند آن را رد کند.نمی

 پیدا آپارتمانش در ممنوعه کتابی ینویسنده لیا، یین یجنازه که هنگامی

 مجبور  چائو چن سربازرس رئیسش، و گوانگمینگ یو کارآگاه شود،می

 اجتماعی و سیاسی تبعات است ممکن که کنند حل را ایوندهپر شوندمی

 ارتش نشانگر است، آمده عنوان در که سرخی رنگ. )باشد داشته ایگسترده

 در که است کارگر طبقه دشمنان نشانگر سیاه رنگ و تونگ تسه مائو سرخ

 را هاسرنخ تمام سرسختانه یو.( شدند محکوم چین فرهنگی انقلاب طول
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. کنندمی تهدید را زندگیش شخصی، مشکلات که زمانی حتی ند،کمی دنبال

 از اضافی درآمد کسب برای زیرا کند، کمک او به دور راه از است مجبور چن

. گیردمی مرخصی بلندپرواز، کارآفرین یک تجاری اسناد یترجمه طریق

 پوست میگو امرارمعاش برای که بو بد «میگویی زن» یک از پرونده مضنونین

 زود خیلی یو. گیرددربرمی را دور هایگذشته از احتمالی دشمنان تا گیردمی

 پرده بینگ یانگ نام به استاددانشگاه یک و لیا یین میان عاشقانه داستان از

 به را امکان این است، شده بازگو ظرافت با که عاشقانه داستان این. داردبرمی

 به کیو. بگنجاند آن در را چینی زیبای اما ظریف اشعار که دهدمی نویسنده

 و اجتماعی طبقه راستای در که کشدمی تصویر به را چینی ایماهرانه طرز

 همچنین و است شده گسیخته هم از عاشقانه روابط حتی و سیاسی حزب

. گذاردمی تاثیر چین مردم روزمره زندگی  بر گذشته چگونه که دهدمی نشان

 .ببرد بین از را جذاب رمان یک تواندمی پاافتاده پیش حلراه یک

 مهندس یآقا جناب خود زیعز همکار و دوست از دانمیم لازم ادامه در
گذاری این ی اصلی نامهای فکری و ایدهبابت کمک یحبش یقمر محمد

 و سرویراستار ریدب یعباس یمیکر عباس یآقا جناب همچنین از ومجموعه 

 ترجمه سپاسگزاری کنم. و نظارت بر هابابت انتخاب کتاب مجموعه نیا

 

 کاوه عصاره
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 به نام آفریدگار قلم

 

 خیالاتی ملموس از بطن زندگی

 

 

ترین بیان ادبی در داستان است که در عین از خالص نوعیرمان واقعگرا 

استفاده از ساختارهای داستانی و تخیلات نویسنده ریشه در حقایقی ملموس 

رو پس از خواندن چند صفحه ممکن است خود یا یکی از زندگی دارد. ازاین

ها پیدا کنید و برای همین دوستان و آشنایان را در قالب یکی از شخصیت

 رسد.به اوج میپنداری در این گونه ادبی همذات

اشتباه  نوشته شده رئالیسمرمان واقعگرا را نباید با رمانی که در سبک 

های واقعگرا گرفت، هرچند خویشاوندند و قرابت زیادی با هم دارند اما رمان

فقط پیرنگ واقعی داشته باشند و کل ماجرا و ساختار آنها بر پایه  توانندمی

نوشتار و سبک رئالیسم نباشد. به بیانی دیگر خواننده آثار رئالیسم دنبال 

تطبیقی بین رمان و زندگی است اما خواننده رمان واقعگرا دنبال  گراییعینی

جراجویانه ما یرنگ و بوی نویسیداستانواقعیتی است که توسط ابزارهای 

دیگر اتفاق بیفتد که وجود  ایکرهدارد و ممکن است داستان آن حتی در 

ازای ها همه قابل لمسند و برای خواننده مابهخارجی ندارد اما شخصیت

 بیرونی دارند. 

تری از رمان واقعگرا که شکل تبلوریافته و خالص رسیممیوقتی به اینجا 

و حقایق  هاتلخیهای مرسوم داستانی، خوشعلاوه بر حقایق خوشایند و پایان

های چندبعدی خاکستری را که وجودشان مملو از موجود زندگی و شخصیت



 نگکیو سیالا/10

 

دهد که رمان سیاه نام ها و تبشیر و انذارهاست به ما نشان میآرزوها و هوس

 دارد.

اللفظی از کلمه نوآر فرانسوی است که در تحت ایترجمهرمان سیاه، 

های واقعگرای امریکایی ها بر رمانیستم فرانسویهای اولیه قرن بسال

گذاشتند تا خشونت و عریانگرایی حقیقت زندگی در آنها را تقبیح کنند اما 

دیری نگذشت که بزرگترین ناشر رمان سیاه جهان؛ یعنی گالیمار، در همین 

سیاه است که  هایرمانشد و تا امروز مرجع موثق و کاملی از  تأسیسکشور 

 نویسندگان آنها فرانسوی هستند.  بسیاری از

و  هاامریکاییرمان سیاه در شکل کلاسیک خود در رقابتی هماره بین 

ویکم از انحصار درآمده است و اکنون ماند اما در قرن بیست هافرانسوی

که نشر  اندزدهنویسندگان مختلفی از کشورهای گوناگون در این راه قلم 

، اقدام اینجانبگردان و انتخاب و نظارت کامک با همکاری گروه مترجمان بر

 به چاپ و انتشار آنها کرده است. 

 

 
 عباس کریمی عباسی                                                   

 «قلمروی قابیل»دبیر مجموعه  
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 فصل اول

 

ایستاده بود و هنوز از  تنهاییبهی شانگهای کارآگاه اداره 1یو گوانگمینگ،

 درنهایتگذاشته و  تأثیررویش  آرامیبهشنیدن آن خبر شوکه بود. این مسئله 

 شدهوعده داده ها جلسه و مذاکره، آپارتمانِاو را از پای درآورده بود. پس از ماه

 طوربهآپارتمانی جدید که  ؛از دست داده بود را 2ی جدید تیانلینگدر دهکده

ی همه در اداره، پرسروصدارسمی به او واگذار شده و انتقال سند با تشویق 

 اعلام شده بود. 

با جمعیتی بیش از سیزده میلیون نفر، کمبود  3در شهر پرجمعیت شانگهای

ها بود که واحد د. واگذاری خانه، اتفاقی مهم بود. سالبو ی جدیاخانه مسئله

کرد که تعیین می _ ی پلیس شانگهایبرای یو، اداره _ کارِ هر شخص

ی تواند اتاق یا آپارتمانی از واحد تخصیص سالانهاز کارکنانش می یککدام

ی دولت دریافت کند. به منظور قدردانی از بیش از یک دهه خدمت برجسته

به او تعلق  _کم کلیدهایشیا دست _ خوابهنجام یک واحد آپارتمان دورایو، س

ریزی کند، جایی برنامهگرفته بود. اما پیش از آنکه حتی بتواند برای جابه

از او پس گرفته شده بود. یو در حیاط کوچکی  غیرمنتظره طوربهآپارتمان 

وسایل  گرفته وگردوخاکهای وپرتخرتایستاده بود که مملو بود از 

تمام افرادی که در این ساختمان قدیمی به سبک شکومن سکونت  دردنخوربه

ی خودش بود. خانواده داشتند و تعدادشان کمتر از دوازده خانواده از جمله

                                                           
1 Yu Guangming 
2 Tianling 
3 Shanghai 



 نگکیو سیالا/12

 

قدیمی همانند ذهنش، شبیه گورستانی از اشیای قراضه بود. سیگاری  حیاط

 روشن کرد.

ی پس گرفتن یح یا بهانههای دولتی، توضها میان شرکتی وامتسویه

های تازه آپارتمان بود. طلبکار یک شرکت دولتی، برخی از آپارتمان

ی تیانلینگ شده توسط شرکت ساختمانی اژدهای طلایی را در دهکدهساخته

واحدی که قرار بود به یو داده شود هم بود. ها آن مصادره کرده بود. در میان

شده انند اینکه یک اردک برشتهبود، همبرگشتگی بسیار مضحک این بخت

 دوباره به آسمان برگردد.

ی پلیس دبیر حزب سیاسی اداره ؛چند روز قبل هنگام اعلام اخبار بد، لی

ی مثبت مشخص با رسیدن به یک نکته که مثل همیشهاین شانگهای، قبل از

انقلاب اقتصادی داره باعث »: گیری کند، صحبت طولانی با یو داشتنتیجه

تصور  سه سال پیش غیرقابلشه. بیشتر این تغییرات، دوی میبزرگ تغییرات

مردم چین به  وابستگیقرار گرفته. دیگه  تأثیرتحتبود. سیستم مسکن هم 

 هاتازگی، برادر همسرم مثلاًره. ی مسکن دولتی داره از بین میسهمیه

ی ، مسئلهی لوان خریده. البته تو، تو صدر لیست مایی. ادارهمنطقه توای نهوخ

ده. حتی اگر تو آینده، آپارتمان بخری، تو رو خیلی ویژه مورد بررسی قرار می

 «شاید بتونیم کمی خسارت مسکن برات بگیریم.

 ش بود!ااین دلداری

خانه وابسته به دولت بود،  از بیش از چهل سال که طی آن، داشتنِ بعد

ه بتوانند برای آورد کسیاستی جدید این امکان را برای مردم فراهم می

معروف، سیاست ممکن است سه بار در  قولبهخودشان آپارتمان بخرند، اما 

بینی کند. ی این اصلاحات را پیشتوانست آیندهکس نمیروز تغییر کند! هیچ

ی گران بود، برای برادر همسر دبیر حزب که صاحب چندین رستوران و کافه

هزار یوان در فوت مربع وجود  هیچ مشکلی در خرید آپارتمان با قیمت چهار
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پایه با درآمدی ماهانه حدود چهارصد ت. برای کارآگاه یو، یک پلیس دوننداش

اش را پردازیرؤیا جرئتیا بود که حتی ؤیوان، چنین مخارجی همانند ر

 نداشت.

ین ا که قبل این به من دادن. رو اما آپارتمان»: یو از روی لجاجت گفت

 «تصمیم رسمی اداره بود.

ی کارهای ممکن رو فهمم. عادلانه نیست، کارآگاه یو. باور کن، ما همهمی»

یس یه افسر پل عنوانبهدونیم که تو می مونهمهاز طرف تو امتحان کردیم. 

تونستیم رو میکه اما ما هم هر کاری  ،و عالی انجام دادیر ی کاراتهمه

 «سفیم.أانجام دادیم. مت

 کارآگاه یو، ؛قت ناگوار را تغییر دهدحقیهای آرام لی نتوانست صحبت

 آپارتمان را از دست داده بود.

 درموردداشت. دوستان و بستگانش  همراهبهآبرویی نیز این مسئله، بی

ها آن زآپارتمان جدیدش، مطلع شده و همه به او تبریک گفته بودند و برخی ا

ه اتفاقی چار بود ی جدید، آماده شده بودند. حالا قربرای مهمانی ورود به خانه

 د؟بیفت

بود.  1کرد، واکنش همسرش، پیکیناما چیزی که بیش از همه نگرانش می

یک آهنگ معروف، همیشه دست در  قولبه، شاندر طول پانزده سال ازدواج

جوانان  عنوانبهصحبت کرده بودند. از روزهایی که با هم  دست یکدیگر داده و

ه یونان فرستاده شدند و سپس همانند در طول انقلاب فرهنگی ب کردهتحصیل

کردند، همیشه کنار ها زوج معمولی در شانگهای زندگی مییکی از میلیون

گیر شده است. درک رسید که همسرش گوشهبه نظر می هم بودند. اما اخیراً

ها، در مقایسه با پیکین کمتر این مسئله برایش سخت نبود. طی آن سال

حسابدار  عنوانبهکند. این مسئله که پیکین  توانسته بود برای خانه خرج

                                                           
1 Peiqin 
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پلیس درآمد داشت، غیرقابل انکار و گاهی نیز  عنوانبهرستوران بیشتر از یو 

های بیشتری های اخیر که پیکین انعامغیرقابل تحمل بود. این فاصله در سال

هایی که دریافت کرده بود، بیشتر شده بود. بدون در نظر گرفتن خوراکی

ها، خبر مربوط به آپارتمان، آورد. از نظر آنز رستوران به خانه میرایگان ا

شده بود و به  زدهشگفتای یو را مغرور کرده بود. پیکین بسیار برای لحظه

ی همسرش به او داده شده العادهکار فوق خاطربههمه گفته بود که آپارتمان 

 است. 

صحبت  ندرتبهین پیکند، ه بودای که خبر بد را دریافت کرداز لحظه

. کرداین مسئله فکر میسیگاری در دست داشت، به  کهدرحالیکرد. یو می

ه به پایه در این جامعیک پلیس دون عنوانبهی دیگری بود که او این نشانه

 جایی نخواهد رسید.

از عزت  کمدست، زنده بود، یک پلیس  1هانترالُد در دورانی که پدرش؛ 

و همچنین پذیرش اینکه  پرولتاریادر دیکتاتوری نفس حاصل از عضو بودن 

. اکنون در بردمیبرابر است، لذت  در شرایط مادی با تمام افراد دیگر جامعه

به پولش بود. دنگ  ارزش هرکس ،ی نود، یک دنیای متفاوت وجود داشتدهه

 ای کاملاًعده« باید اجازه بدیم یه عده ثروتمند بشن.»گفته بود:  2شیائوپینگ

وتمند شدند. و در این کشور سوسیالیستی، ثروتمند شدن به معنای ثر

زحمت کشیده و به جایی  سختیبهسربلندی بود. درمورد کسانی هم که 

هیچ نظری نداشت. کارآگاه یو، پلیسی  3ی پیپلز دیلینرسیده بودند، روزنامه

بود، حتی یک خانه برای خودش  اشیسالگی چهلوجدان که در آستانه با

پیکین  همراهبهبه شهر،  شانای که از زمان بازگشتی مجردیاشت. خانهند
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کرد، در اصل یک سالن غذاخوری بود در آن زندگی می 1و پسرش قینقین

ی پنجاه اختصاص یافته بود. پیکین اعتراضی پیر در اوایل دهه هانترکه به 

بود.  چیزهمهنکرده بود، اما پس از این شکست مفتضحانه، سکوتش گویای 

اما نه  ،برده بود سؤالپلیس زیر  عنوانبهی او را وقفهتنها یک بار، تلاش بی

ی انقلاب اقتصادی، برای مردم این امکان فراهم شد که مستقیم. در دوره

 همراهبهرا خودشان انتخاب کنند، اگرچه ریسک بالایی  شانبتوانند شغل

را داشت که در آرمان  ها شغل دائمی خودپلیس، سال عنوانبهداشت. یو 

به معنای امنیت شغلی بود. شغل دائمی به  2شهر کمونیستی رئیس مائو

 یشده، مزایای پزشکی و کوپن جیرهعنای شغلی همیشگی با درآمد تضمینم

، یکی از 3اما چنین شغلی دیگر موردپسند نبود. ژنگ شینگ .غذایی بود

ستورانی افتتاح کرده بود، همکاران سابق پیکین، استعفا داده و برای خودش ر

شش برابر بیشتر از رستوران دولتی درآمد داشت. ی پیکین، پنجبنا به گفته

ای با او صحبت کرده بود به یاد آورد که پیکین درمورد تصمیم ژنگ به گونه

 کهدرحالیهایی از جانب او بود. کارآگاه یو که گویی منتظر واکنش

کرد، با ناامیدی به این ط خاموش میسیگارش را درون سینک بتنی حیاته

ر حال شستن پاهایش درون نتیجه رسید که این یک بحران است. پیکین د

ی چوبی نشسته قوز کرده بود، روی چهارپایه کهدرحالیرنگ بود. تشتی سبز

ای نداشت. تشت بسیار آلود بود. چارهکرد. زمین گلبود و به بالا نگاه نمی

 آن خم کرده بود. درون سختیبهکوچک بود. انگشتانش را 

دیده به یونان فرستاده شده بودند، آموزشجوانان  عنوانبهدر روزهایی که 

نشست و پاهایش را درون نهر تمیز همانند روزهای دیگر، پیکین کنارش می

داد. در آن زمان، کرد، بازی میعبور می شانچوبیی و آرامی که از پشت کلبه
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برایشان همانند  چیزهمهازگشت به شانگهای بود، گویی بها آن یرؤیاتنها 

کمان دربرابر آسمان آبی، ظاهر خواهد شد. مانند درخشش نور روی رنگین

های زاغ کبود. سپس یک میگو درون آب، انگشت پایش را گرفته و او با بال

ی هشتاد، به شهر، به مقابل یو به زمین خورده بود. در اوایل دهه وحشت در

های زندگی، بازگشته بودند. جز به متری، به واقیعتتاق مجردی دوازدهاین ا

های دیگرشان به رؤیابلند بود، ا آمدن پسرشان قینقین که پسری قددنی

کمان بالای آن نهر دور، ناپدید شده ها، رنگیننپیوسته بود. برای آن واقعیت

 بود.

شت که یو در آن آپارتمان جدید در تیانلینگ، حمام کوچکی وجود دا

 ،با تکان دادن سرشکارآگاه یو  تصمیم داشت برایش یک سردوش نصب کند.

پشت  روی میز. یک آن خود را در حال غصه خوردن برای گذشته یافت

برای رستوران ژنگ  احتمالاًه ک شد شدهپیکین، متوجه گوشت خوک کباب

 عنوانبهکرد و او پیکین در کارهای حسابداری به ژنگ کمک می. بود

 داد.دستمزد، غذای رایگان برای بردن به خانه می

ی در آیا برای یو نیز این امکان وجود داشت که در کنار شغلش، کار دیگر

 اوقات فراغتش انجام دهد؟

 ود.ی پلیس باشد و حق با او بسپس تلفن زنگ خورد. حدس زد که از اداره

عت از شب ی پلیس نتوانسته بود در این سالی، دبیرحزب سیاسی اداره

ی اضطراری ، رئیس یو در یگان ویژه را پیدا کند. پرونده1سربازرس چن چائو

 بنابراین با یو تماس گرفته بود. ؛پیش آمده بود -قتل - جدیدی
یو پس از قطع تلفن، نام مقتول را چندین بار با خود تکرار .« 2یین لیا»

ن پرونده از لحاظ کرد. توضیحات زیادی به یو داده نشده بود، جز اینکه حل ای
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 ،سیاسی اجباری بود. یو با خود فکر کرد که یین باید شخص معروفی باشد

شد. که مرتبط با جرایم سیاسی بود، فرستاده نمیها آن لا پرونده به یگانواِ
گی رایجی خانوادرسید. یین نام اگرچه چیزی مرتبط با آن نام به ذهنش نمی

نامش را از قبل باید  حتماً ری بود،در چین نبود، بنابراین اگر شخص مشهو
 شنید.می

 « یا!یین ل»: های یو را تکرار کردپیکین برای اولین بار صحبت کرد و حرف
 «دونی؟می بهشراجعآره، چیزی »

ی مرگ نویسنده»: کرد، گفتپاهایش را با حوله خشک می کهدرحالی
 «براش افتاده؟ چه اتفاقی بود. 1پروفسور چینی. اسم پروفسور هم یانگ بینگ

 «کشته شده. شخونهتو »
 « دولت هم درگیره؟»: با بدبینی پرسید

ی پلیس ازمون خواسته تا تو کمترین اداره»یو از پاسخش متعجب شد. 
 «و گفت.ر زمان، حلش کنیم. رئیس لی این

 «چی از نظر رئیس لی، سیاسیه.همه»
ین بودند و همچنشده هایی که تحت نظر لی انجام او به پرونده احتمالاً

های کرد. پیکین حدس زد که حرفی آپارتمان، اشاره میشدهقرارداد فسخ
ای برای پس گرفتن شرکت دولتی، توجیه یجانبهلی درمورد بدهی سه

 ای در اداره نداشت.آپارتمان بود. یو هیچ نفوذ سیاسی
درموردش  فعلاً خواستاما نمی ،خودش هم به این مسئله مشکوک بود

 «به چی بود؟عکتاب یین راج»بت کند. صح
ی یه پروفسور پیر که در درباره ؛ی شخصیش بودکتاب براساس تجربه»

لب ها رو به خودش جشه. توجه کلی از رسانهطول انقلاب فرهنگی، عاشق می
تشت را بر سرش گذاشته  کهدرحالیپیکین « هاست.کرد، هنوزم سر زبون

 «ارش، مجوزش لغو شد.کمی پس از انتش»بود، بلند شد. 
کمکت  بذار»برد، گفت: سینک بتنی می سمتبهتشت را  کهدرحالییو 
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یه عالمه کتاب درمورد انقلاب »به دنبالش رفت.  پیکین با دمپایی« کنم.
 «فرهنگی هست، چی باعث شده این یکی انقدر به چشم بیاد؟

و جزئیات ست بینانهاتش بیش از حد واقعفگن یه سری از توصیمردم می»
مان این رخته. خطرناک زیادی داره که هضمش برای مقامات حزب خیلی س

یه اون رو  رسمی تو خارج هم مورد توجه منتقدها قرار گرفت. منتقدهای
 «.دوننمخالف می

نقلاب فرهنگی و اتفاقات ا درمورداما کتابش  ؛دونم، میمخالف»
سی این روزا نیست، های آزادی و دموکرااگه اون درگیر جنبش ست.گذشته

 «فهمم چه دلیلی داره که دولت بخواد از شرش خلاص شه.نمی
 «خب، تو که هنوز کتاب رو نخوندی.»
جواب کوتاه پیکین، با خودش فکر کرد که شاید هنوز میلی به  خاطربه

خواهد که با او درمورد کتاب صحبت کند. و یا شاید نمی نداردحرف زدن با او 
 کرد.مطالعه میمعمولاً پیکین برخلاف او  ؛وجود داشتها آن یک تفاوت میان

 « خونمش.می»
 «بازرس ارشد چن، چطور؟»
 «ه پیداش کنه.توندونم. لی نمینمی»
 «پس قراره تو این پرونده رو بررسی کنی؟»
 «کنم، بله.فکر می»
تونم کمکت می -یین درموردببخشید - ی راجع به ینگ داریسؤالاگه »

تونم دوباره خوای درمورد کتاب بیشتر بدونی، میینه که اگه میمنظورم اکنم. 
 «بخونمش.

 زده شد. از پیشنهادش شگفت
 کرد و نه پیکینهایش در خانه صحبت میپرونده درموردنه او  معمولاً

 داد.تمایلی به آن نشان می
آن شب پس از چندین روز سکوت، خودش داوطلب شد تا به او کمک کند. 

 بود. پیشرفت خوبی
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 فصل دوم
  

 تواند رد کند.پیشنهادی که نمی

ای که به یکی از در لحظهی پلیس شانگهای، چن چائو، بازرس ارشد اداره

ای که توسط دبیر حزب، درمورد پرونده کرد،های پدرخوانده فکر میدیالوگ

ی او در یک کافه .نداشتهیچ اطلاعی  ،لی به کارآگاه یو واگذار شده بود

یک یرعامل انجمن دنیای مدرن شانگهای؛ ، مد1روی گوروبه شیک،

ای از جرعه آرامیبه، نشسته بود. تیگانه و دولی نوپا با ارتباطات سهمجموعه

 درخشید، سر کشیدها، میشراب قرمز فرانسوی را که زیر نور براق شمعدان

ر میزشان در کنا ای که در آن قرار داشت، فکر کرد.و به وضعیت مسخره

ی گمرک خاکریزی در امتداد بندر جنوبی اداره بود که به بوند؛ای پنجره

درخشید. در های نئونی، می. آب رودخانه زیر نور متغیر لامپاشراف داشت

، یک مرد اروپایی و دختری چینی نشسته بودند و با زبانی که شانمیز بغلی

داد که میه او پیشنهادی ب نیز گوکردند. برای گو ناآشنا بود، صحبت می

 توانست رد کند. نمی

سربازرس به محض اینکه گو برای دومین  ختم شد. جاهمینها به شباهت

ریخت، به او تذکر داد. مبلغ هنگفتی برای انجام یک بار برایش شراب می

 ی ترجمه به او پیشنهاد شده بود که از نظر گو این به نفع چن بود.پروژه

 خاطربهطرح کاری رو برام ترجمه کنی. نه فقط  سربازرس چن، تو باید این»

، شریک آمریکایی من، گفته که 2شهر شانگهای. آقای جان هالت خاطربهمن، 
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سنت برای هر  هکنه. پنجاهای آمریکا پرداخت میبابت این کارمطابق نرخ

 «ی چینی، واحد پول آمریکا.کلمه

ش در اوقات فراغتهای زیادی که پس از ترجمه« مبلغ زیادیه.» چن گفت:

معمول  طوربهی ترجمه دانست. خانهانجام داده بود، نرخ رایج ترجمه را می

کرد، برای هر کلمه یک سنت، مبلغی دریافت می بارهیکبه مترجمی که 

ایی کرد. ده سنت چینی برابر با یک سنت آمریکواحد پول چینی، پرداخت می

 بود.

ه که یک مونی جدید گروهوژهطرح درمورد دنیای مدرن و پر»گو گفت: 

های برقومجتمع تجاری، تفریحی، اداری و مسکونی تو مرکز شهر با زرق

 ؛ها قراره به سبک شیکومن ساخته بشنی خونههمهی سی. معماری دهه

ای، آهنی قهوه1های دیوارهای بتنی خاکستری، درهای مشکی، چهارچوب

ها ی مارپیچ. ساختمانهای چوبهای متنوع، پلههای کوچک، اتاقکحیاط

های خارجی. های اصلی دکهمثل طرح دقیقاًگیرن، صورت ضربدری قرار میبه

های رؤیای، انگار به بذاردم خلاصه بگم که درست به اون روزای خوب قراره ق

 «گردی.ت برمیگذشت

من گیج شدم، آقای گو. یه مجتمع مدرن توی مرکز شانگهای با »

 «چرا؟. های قدیمی و کهنهساختمان

یه چیزی بهت بگم. پارسال ایتالیا بودم، شهر رم، جایی که تعداد  بذار»

های فرعی های تجاری جهانی و معروف تو خیابونها با اسمزیادی از اون مغازه

ها سنگفرش شده های خودمون، دیدم. خیابونکوچیک درست مثل خیابون

ونه ازشون رد شه. با های باربری بتی پهن نبودن که چرخقدراوناما  ،بودن

می قرن یهای قدها توی اون ساختمونی بهترین فروشگاهاین وجود، همه
                                                           

و اولین بار در  یک سبک معماری سنتی در شانگهای است که تلفیقی از عناصر غربی و چینی است شیکومن، 1

 د.ظاهر ش 1860دهه 
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در اما  ن،ها پوشیده از خزه و پیچک بودشونزدهم و هفدهم بودن. ساختمون

 ای مدرنِهاز زن و مرد مدرنی توی هوا پخش بود و پر بود عین حال موسیقی

که بیرونش قهوه  ادیو افر پوشی که توش در حال خرید بودنشیک

 1نذِی چوب استاد ضربهقرار گرفتم، انگار با  تأثیرتحت شدتبه. خوردنمی

من جاهای زیادی رفته شد، مجذوبش شده بودم. که باعث روشن شدنش می

بودم. خرید کردن تو اینجا و غذا خوردن تو جای دیگه، خیلی برام فرقی 

نظیری بود، مثل غرق شدن ی بیمتحیر شدم. تجربه اما تو رم واقعاً ،نداشت

 «ای لوکس و مدرن.هتو خاطرات قدیمی، کنار چیز

 «اما شانگهای که رم نیست. ،عالیه آقای گو»

 خوام که کل مجتمع توکومن رو داریم تو شانگهای. میای شیهما خونه»

کومن رو دارن. ها سبک شیکومن ساخته بشه. درواقع بیشتر خونهسبک شی

مرمت و  ها هم کاملاًاز خونه بعضیی بشن. طوراونره ها هم قراخیابون

 یهاشن و خونهها خراب میشن. اگه لازم باشه، یه سری از خونهبازسازی می

شن. مصالح جدید با همون سبک قبلی و جدید با همون سبک ساخته می

ش با وسایل دروناما  ،قدیمی، نمای بیرونی ساختمان به همون شکله

یز زی که برای راحتی افراد مناسب باشه، تجههرچیی و سرمایشی و گرمایش

 «شه.می

های یکی از سبک به خارج،امتیاز  اعطای شیکومن تو دوران»چن گفت: 

 « تو شانگهای بود. رایجمعماری مسکونی 

های شبانه هم ها و کلوپها، رستورانها، کافههمچنین برای فروشگاه»

 تونهمی ها همها، مهاجرنشینیربومیها، غتونه انجام بشه. برای خارجیمی

تونه برای اهالی باشه، چیزی که توی کشور خودشون ندارن. می جذاب

بازار انجام دادم. این  درموردشانگهای هم جذاب باشه. من یه سری تحقیقات 
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هستن. بعد  شونی خاطراتکنندهمردم دنبال چیزای قدیمی و تداعی اهروز

های با پاریس شرق. مروارید شرقی. کتابشه؟ اون اسم شهرمون چی می

ی متوسط ره. طبقهموضوع شانگهای در روزهای طلایی مثل برق به فروش می

صبرانه کنن. حالا که پول دارن، بیپیشرفت می سرعتبهجامعه تو اینجا 

 «ادعا کنن که برای خودشونه. توننان و مییه سنت و تاریخچه مشتاق

 «هرداری رو گرفتی؟رضایت ش. ی بزرگیهپروژه»

دانست. نیازی نبود که درمورد گو، شخص زیرکی بود و چن این را می

ی اما مبلغی که بابت ترجمه ،های انجمن دنیای مدرن نگران باشدسیاست

بیشتر از کاری بود که قرار بود انجام دهد.  ،طرح کاری به او پیشنهاد شده بود

پیشنهاد خوبی بود تا چن  گویی که کیکی از آسمان برایش افتاده بود،

 د یا نه. شرطی داردانست که آیا قیدومشکوک نشود. باید می

ی دنیای مدرن راه مونه. وقتی پروژههپروژ موافق البته که شهرداری کاملاً»

کنه بلکه درآمدهای مالیاتی رو هم تنها ظاهر شهرمون رو بهتر میه، نهبیفت

رازی  بذار»دهد، سیگاری روشن کرد. گو پیش از آنکه ادامه « ده.افزایش می

رو بهت بگم. من با عنوان پاسداشت فرهنگی این درخواست رو دادم. هرچی 

دوتا هایه. یکیناپذیر تاریخ شانگاشه، معماری شیکومن یه بخش جداییکه ب

های باستانیه، با چند نفری ی سکهموزه ،موزه هم قراره اضافه بشه. یکی از اونا

ای به سبک شیکومن، قراره هت کردم. اما بیشتر ساختموندر این مورد صحب

 «ای شیک و مجلل.هتجاری باشن، ساختمون

 «مثل همونایی که تو رم بودن؟»

لا واِ ،، تو طرحی که به دولت ارائه دادم، درمورد جزئیات حرفی نزدمدقیقاً»

ی بگی که این کار فقط برای تونرفت. درواقع میقیمت زمین خیلی بالا می

 «فظ فرهنگ شانگهایه.ح

با اون یه مسئله رو بررسی  شهمی های زیادی هست کهدیدگاهدرسته. »
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 «انتخاب کنی. ،ی دیدگاهی رو که دوست داریتونکرد و تو می

های شهرداری با طرح موافقت کرده. قدم بعدی گرفتن وام از بانک»

اما  ،رگیهکنم که ریسک بزهای کلان. اعتراف میوام ؛گذاری خارجهسرمایه

بهش اطمینان دارم. ورود چین به سازمان تجارت جهانی فرصت بزرگیه. 

های به عقب برگردونه. بیشتر شرکت رو تونه زماننمی کسهیچ

اما  ،ی دنیای مدرن کار کننگذاری آمریکایی دوست دارن روی پروژهسرمایه

قیق شناختی از فرهنگ شانگهای ندارن. من باید یه طرح د شونومکدهیچ

بستگی داره به  چیهمهبهشون بدم، چیزی حدود پنجاه صفحه به انگلیسی. 

 «، سربازرس چن.ئهی توش. این کار به عهدهی ترجمهنحوه

آمیز بود. چن درواقع این یک تعریف مبالغه« ممنون، رئیس گو.»

ی شرایط، استخدام اداره خاطربهی زبان انگلیسی بود، اما التحصیل رشتهفارغ

ها، تنها در اوقات فراغتش ترجمه یس شانگهای شده بود. در طول این سالپل

 کرده و از انتخاب شدنش توسط گو، خشنود بود.

اساتید کلی مترجم عالی تو شانگهای هست. اما »کید گفت: أچن با ت

رو بهتون  نیاز ندارین که یکی از اونا اًمطمئنهای فودان و شرق چین. دانشگاه

 «معرفی کنم.

، اونا مناسب این کار نیستن. این فقط نظر من نیست. درواقع از یکی نه»

ی دانشگاه فودان کمک خواستم و نمونه کارش رو به از استادهای بازنشسته

 و خیلی قدیمی ،خوب نیستکه  گفت .شریک آمریکاییم فکس کردم

 «.هاللفظیتحت

 «ای قدیمی درس خوندم.هخب من زیر نظر همون استاد»

های دانشگاه التحصیلهای دولت تو انتخاب فارغمان سیاستاگه اون ز»

چی برات . البته که همهشدیشده مینبود، تو تا الان باید یه استاد شناخته

شده، ب نوظهور، شاعری با شعرهای منتشرخوب پیش رفت. مدیر یه حز
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و  کنیکنن. تو فرق میی اون استادها به تو حسادت میمترجم معروف، همه

های آمریکایی در تماس بودی. ی دولت، مدام با بازدیدکنندهنماینده وانعنبه

 «گه که زبان انگلیسیت عالیه.می -اسمش یادمه- دوست آمریکاییت کاترین

 عنوانبهکردی. تازه من فقط باور میش رو اغراق آمریکایی. نباید حرف»

یت ی انجمن نویسندگان شانگهای خدمت کردم. خیلی هم فعالنماینده

 «نداشتم.

ارتباط  ،که به کمکت نیاز دارم. این طرح ای هم هستبله، دلیل دیگه»

شده متن چینی شاعرانه نوشته ی شانگهای داره.زیادی به فرهنگ و تاریخچه

ای رو دیگه کسهیچ ،و تو یه شاعری. هیچ اغراقی نشده، مگه نه؟ صادقانه

 «بینم.برای این کار مناسب نمی

. کردی لیوانش نگاه میکه گو را از لبهاین را گفت حالی چن در « ممنون.»

موضوع اینه که من خیلی ». باید درمورد پیشنهادش جدی فکر کرده باشد گو

 «م.درگیر کارهای اداره

یت! ش تو اولوبذاردونم، تقاضای زیادیه. یه هفته از اداره مرخصی بگیر. می»

ه پیشنهاد داده بودیم، پرداخت مبلغی کیک و نیم برابر  تر،برای تحویل سریع

 اً مطمئنگم. پنج سنت برای هر کلمه. به شریک آمریکاییم می، هفتادوکنیممی

 «مشکلی نداره.

پنج سنت محاسبه کرد. با نرخ هفتادو سرعتبهمبلغ هنگفتی بود، چن 

کلمه، حدود هزار حرف چینی در یک صفحه، و در مجموع پنجاه  برای هر

ز سی هزار دلار آمریکا معادل سیصد هزار یوان خواهد صفحه، این مبلغ بیش ا

سربازرس با تمام  عنوانبهکشد که بود، مبلغی که حدود سی سال طول می

 ها، به دست بیاورد.پاداش

ی سربازرسی رسیده بود، او را سالگی به درجهاز آنجایی که در اواسط سی

با ماشین اداره و ، وشنرای مدیر حزبی نوپا با آینده ؛دانستندفرد موفقی می
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گاه عکسش در چاپ گاه و بیکه به نام خودش بود،  یجدید آپارتمان

ی دولتی، درآمد کارمند یک اداره عنوانبهی محلی. با این حال روزنامه

با  نیازهایش کافی بود. تأمینبرای  ندرتبهاش در حدود پانصد یوان، ماهیانه

دون پول اضافی حاصل از ترجمه های اداره و بوجود وضعیت مبهم پاداش

مدیر  عنوانبهدانست که چگونه مدیریت کند. داستان و متون تخصصی، نمی

 برای مثال، رعایت یک سری قوانین عرفی بود. هیک شرکت نوپا، موظف ب

ها، کرد، با وجود اصرارهای آنهنگامی که با افرادی همچون گو ملاقات می

ی هنگفت هزینه اخیراً  دانست.غذا می بازهم خود را موظف به پرداخت پول

در یک  کارفرمای سابقش چراکهکرد، درمان مادرش را هم پرداخت می

ی دولتی در وضعیت وحشتناکی قرار گرفته و نتوانسته بود مخارج کارخانه

درمانی بازنشستگان را پرداخت کند. مادرش بارها با مدیر کارخانه صحبت 

 بر عهدهنداشت. بنابراین چن پرداخت آن را  همراهبهای کرده بود و نتیجه

موقع ی دنیای مدرن، همانند بارانی بهی پروژهگرفته بود. پول حاصل از ترجمه

 در فصل خشک بود.

تونم یه طرح من نمیباید کمکم کنی. »گو با صداقت درخواست کرد: 

 «یک باشه.ر آمریکایی بدم. ترجمه باید درجهناخوانا رو به بانکدا

بره. شک دارم که ی کل پنجاه صفحه زمانتونم تضمین کنم. ترجمهنمی»

 «کنم. حتی با وجود مرخصی گرفتن از اداره، بتونم تو یک یا دو هفته تمومش

ی بزرگی نیاز به کمک داری. وایت اوه، یادم رفت، برای همچین پروژه»

جو رقصیدی، یادته؟ دانش 2دینستی کلوپچطوره؟ همونی که باهاش تو  1کلود

 «برات باشه.یه منشی کوچولو تونه استعداد و فهمیده. میود. باهوش، باب

ی کوچک معشوقهبا معنای  متداولشیائومی، اصطلاحی  منشی کوچولو یا
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همانند گو، داشتن  -مردان دلارهای هنگفت- تاجران ثروتمند بود. اخیراً

بودند. هایشان ترویج داده ، زیبا و جوان را در شرکتهای کوچولومنشی

اجتماعی، نه چیز دیگر. چن با وایت  موقعیتی ضروری از انشانه عنوانبه

ر باشگاه د کارائوکه در اتاق خصوصی -1یاز اعضای گروه دختران کِ- کلود

 کرد.ای پیچیده را دنبال میپرونده کهدرحالیدینستی گو آشنا شده بود، 

 «گو؟ قایآبربیام،  منشیی یه تونم از پس هزینهچطور می»

ده داشته باشی. خودم به عه منشیی دنیای مدرنه که این به نفع پروژه»

 «م.گیرمی

 بوی های قرمز او با درهم آمیختن شما در شب همراه است...عطر آستین

 اما چن خودش را به زمان حال ،ی ذهنش بیرون آمدتندی از رز از گوشه

کی ائی علاوه بر کییعنی یک بطری موت ،رایگانمنشی کوچولوی کشاند. یک 

 آید.که از آسمان فرود می

. ی گذاشته نشده بودقیدوشرطهیچ چن با خودش فکر کرد که تاکنون 

ن اما سربازرس چ ،تاجر زیرکی مانند گو ممکن است همیشه رو بازی نکند

یشنهاد پرسید که به او یک باور داشت که جای نگرانی وجود ندارد. به نظر می

آمد، آن چیزی پیش می مطلوب، شده است. اگر بعداً تجاری و البته بسیار

 کار کند.هگرفت که چموقع تصمیم می

تواند انجام بدهد و شخص دیگری چیزهایی هست که یک شخص می»

 «تواند.نمی

ی آموختهبود که پدرش، دانش 2یکنفوسیوس جملاتاین یکی از 

تراف هنگامی که از نوشتن اع ، در زمان انقلاب فرهنگیکنفوسیوس

 آموخته بود.کرد، به او ی همکارانش امتناع میشدهدیکته
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ماس فردا باهاتون تصحبت کنم،  ،لی ،اجازه بدین با دبیر حزب»چن گفت: 

 «گیرم.می

نم. تو یه استعداد درخشانی با ئکنه، مطمو رد نمیر اون درخواستت»

از کیفش  ای راگو پاکت برجسته« ی روشن. این هم بخشی از پیشرفتته.آینده

رفت چن پاکت را گ «دم.فردا بهت میش رو ده هزار یوان. بقیه»خارج کرد. 

نش ع نباشد. مسائل دیگری وجود داشت که نگراوو سعی کرد نگران این موض

این کمترین کاری  خرید.نگ برای مادرش میباید یک بسته جینس کرد.می

 ر بود برایش یکتوانست انجام دهد. شاید بهتپسرش می عنوانبهبود که 

دگی در اتاق زیرشیروانی زن تنهاییبهاو  کرد؛میخدمتکار ساعتی استخدام 

ب با تو مشرو»کرد و حال مساعدی نداشت. فنجانش را سر کشید و گفت: می

کنیم، اسب من به درخت بیدی در صحبت میبا هم  یک دل سیرخورم، می

 «ساختمانی مرتفع بسته شده است.

 «رام معنیش کنی دوست شاعرم.یعنی چی؟ باید ب»

.« 1این فقط یه نقل قوله از وانگ وی»ای گفت: چنگ بی هیچ توضیح اضافه

 2ی تانگی دلیر در سلسلهکرد که یک شوالیهاشاره می به عهدی دوبیتیآن 

حماسی  وجههیچبهبسته بودند که  اما او و گو یک قرارداد تجاری ،بسته بود

 «کنم.و میر تلاشمتمام » و قهرمانانه نبود.
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